
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانئينۀ آ

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٩ جون ١٠
  

 !در گذشت» داريمیدست از آرزوھامان برنم«شاعر 
 ھفتم - خرداد  کرد روز جمعه ھفدھم  کانادا زندگی می-شاعر ايرانی که ساليانی دراز در شھر تورنتو  عيدی نعمتی،

به   کارگری چشمۀشھر آقاجاری بود و در يک خانواد ٣١٣٣  نعمتی متولد.  برای ھميشه چشم از جھان فروبستونج

جھت تحقق يک دنيای بھتر و  ز اميد و آرزو دری پر ائوی از نسل شاعران سياسی بود که با دنيا. جھان گشوده بود

وی زندانی سياسی دو . مردم ايران مبارزه کرده بود ١٣٥٧ ايران، با تمام وجود در انقلاب ۀتر در جامع انسانی

نشين نشد، بلکه تا آخر  عيدی در تبعيد نيز نه تنھا گوشه. حکومت اسلامی بود حکومت، يعنی زندانی دوران پھلوی و

 .تبعيد، ھرگز دست از مبارزه نکشيد  و مشکلات کاه بيماريش جود دردھای جانو عمرش با

  
عين حال پر از  ديده و در ھای مردم محروم و ستم او بازگوی دردھا و رنج ريک شاعر تبعيدی بود، شع عيدی نعمتی،

 :اميد و آرزو بود

  

  اھ جاده

 دکنن در ما سفر می

 دشون ھا کھنه می آدرس

 وکنيم  ما خانه عوض می

 مداري دست از آرزوھامان بر نمی

 هپا در را
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 تبه شوق ديدار

 بش

 مگيري سراغت را از ستاره می

 یروز

 وھا  چمدان خاطره

 اسفر نامه ما ر

 حکسی از اھالی صب

 !دکن پيدا می

  

کردم  می د، دنيا را نظارهدا ی که بوی بابونه و نفت میئدر فضا« :اش گفته است  خودش و خواندن و نوشتنۀ درباریعيد

زده، ديواری مرز ھنر و ادبيات را از سياست  جا که در جوامع استبداد از آن. بردم و برای فھم زندگی به کتاب پناه می

چند سالی نيز به . ھای آشفته که تا ھم اکنون نيز ادامه دارد شروع شد خواب کند، سر بر بالش سياست گذاشتم و جدا نمی

ھا  باز آمدم، ھنوز عرق که روی موج صدای مردم به ساحل زندگی  گاه آن.  به آذين مھمان آقايان بودمياد  زندهۀگفت

اگر تاريخ از . ھمراه من بوده در گذر از چم و خم روزگار ھا شعر ھمدم و در تمام اين سال.  دنيا شدمۀخشک نشده آوار

    وت از درون با ھستی و گذران آدمی سر و کار داردآن را بازگو کند، ھنر و ادبيا گيرد تا رويداد ھا فاصله می

  ».ست گر آدمی ترين روايت ترين و درونی شعرنزديک

  

  مکن دراز میدست 

 بِدل اين شاز 

 مدار بر می ای ستاره

 ممی کنپرتاب 

 .تدانم نامش چيس ژرفای اقيانوسی که نمیتا 

 افرد

 یساحل زندگدر 

 تای خواھد ياف ستاره کودکی

 هشادی کودکانبا 

 دای خواھد بر را به خانهآن 

 نھای آ در کوچهکه 

 رزندگی به زبانی ديگسرود 

 دشو نسلی میترانه 

 اھ که شب

 یِبه آسمان زندگچشم 

 .د خود ھستنۀستار جوی پی
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  :تنعمتی، چھار مجموعه شعر به يادگار مانده اس از عيدی

ِباد از پس پلک ياد « ؛)٢٠١٢( »ھای غارت شده صميميت«؛ )٢٠٠٨( »چقدر سوراخ روی اين ديوار است« ِ
 .زاگرس دو سال پيش از درگذشت او منتشر کرده است که نشر» يزئآخرين انار پا«و  )٢٠١۴( »وزد می

  

فراموش شدنی نيست؛ درگذشت اين شاعر راه آزادی، برابری و عدالت » نعمتی عيدی«نام و ياد شاعر پيکارگر ما 

سازمان راه  رزمانش در اش سوسن و به فرزندانش مارال و سياوش و ھمه دوستان و ھم ھمسر گرامیبه  اجتماعی را

  !شان ھستم گويم و شريک غم و اندوه کارگر و اھالی قلم تسليت می

  :شاعر ما سروده است

  

  متر از ھميشه دوستت دار کمی بيش

 رتر از ھميشه دوستم بدا کمی از بيش

  مشايد سھم فردا را نبيني

  اج ينا

  ،سرزمين بادھا

  ؛ھای ناگھانی است گم شدن

  

  !نعمتی گرامی باد ياد عيدی

 

 

 


